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بیژن نجدي» کشانشب سهراب«سازي در کانونی

فائزه عرب یوسف آبادي
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

1/9/96تاریخ پذیرش:10/7/96تاریخ دریافت:

چکیده
از » کشانشب سهراب«در میان آثار بیژن نجدي، داستان 

است. هدف پردازي روایت به طور کامل بهره بردهتکنیک کانونی
سازي در این روایت شناخت انواع کانونیاصلی این پژوهش کشف و 
سازي است. ساز و میزان تداوم کانونیبر اساس موقعیت کانونی

منظور پس از بررسی این داستان این نتایج حاصل شد که در بدین
- ساز و کانونیکانونی-سازي بیرونی از آنِ راوياین روایت  کانونی

که تقابلی از ساز استکانونی-سازي درونی مربوط به شخصیت 
ادراك زمانی و مکانی و دانش و بینش نامحدود و محدود را به 

ي عاطفی دریافتیم که تقابل گذارند. در بررسی مولفّهنمایش می
طرف  سازي عینی و بیسازي بیرونی و درونی، کانونیکانونی
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سازي ذهنی و سازِ درونی را در برابر کانونیکانونی-شخصیت 
دهد. از منظر میزان تداوم سازِ بیرونی قرار میکانونی-دارِ راويجانب

ي ، درجهسازي نیز این نتیجه به دست آمد که در این روایتکانونی
سازي در سطوح مختلف ثابت است و فقط ماندگاري و تداوم کانونی

شود.ساز بیرونی ارائه میکانونی- ي نگاه راوياز دریچه
-کانونیکشان ، بیژن نجدي، سهرابسازي، شب کانونیکلیدواژه : 

، محدود ، نامحدودسازي درونیسازي بیرونی، کانونی

مقدمه
ي ما هنگام خواندن و یا شنیدن روایت، هاي مهم و اغلب ناآگاهانهیکی از تجربه

جا که در شود. از آنها و... به ما ارائه میدیدگاهی است که از طریق آن وقایع، شخصیت
شخصیت و راوي همیشه حاضرند، هر کدام ممکن است یک یا چند نوع متون روایی 

تواند اشیاء یا رویدادهاي خاص را دیدگاه را ارائه کنند؛ علاوه بر این هر شخصیت می
سازي او به که این اشیاء و رویدادها در مسیر مفهومطور عینی مشاهده کند یا اینبه

,Chatman)مخاطب ارائه شود  ي مهم دیگري جا نکته؛ در این(1978:152-153
، گاه همان فردي نیست (voice)» صدا«گوي داستان وصاحب شود که سخنمطرح می

گوید؟ دهد. تمایز میان (چه کسی میروایی، جهت میبیند و یا به متنکه داستان را می
بیند؟ي کلمات جریانِ سخن کیست؟) و (چه کسی میمنبع و مرجع همه

کانون عملِ «ي تمایزِ میان دهندهمتن از منظر کیست؟) که نشانهاي گیريجهت
در روایت (focalization)"سازيکانونی"است به » کانون شخصیت«و » روایت

,Toolan)شودمربوط می 2001: 64).
قرار هاي مختلف در روایت این امکان را در اختیار راويسازياستفاده از کانونی

گیري کند؛ حجمي چگونگی حضور خویش در داستان تصمیمربارهدهد که بتواند دمی
هايخواهد در اختیار خوانندگان خود قرار دهد، تعیین نماید؛ انگیزهاطّلاعاتی را که می

در دنیاي متن ظاهر شود یا خود را پنهان هاي داستانی را آشکار یا نهان سازد؛شخصیت
یایی و تحرّك را در روایت بیشتر کند.سازي، پوکند و با تغییر مداوم کانونی
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-ها و سبک خاص شاعرانه) به دلیل نوپردازي1376- 1320هاي بیژن نجدي(داستان
شب «ي آن از جهات بسیار قابل بررسی است. در میان آثار موفق نجدي داستان 

است. در این پردازي روایت به طور کامل بهره بردهاز تکنیک کانونی» کشانسهراب
ي  بیرونی و درونی روایت به ترتیب از آنِ راوي و »صدا«سازي و کانونیداستان

صدا و ناشنواي داستان است که تقابلی از دانش و بینش نامحدود و محدود شخصیت بی
ي گذارند. وجود این ویژگی از یک سو و فقدان تحقیقی بنیادین دربارهرا به نمایش می

-ر آن داشت که به بررسی و تبیین انواع کانونیاین موضوع از سوي دیگر، نگارنده را ب
بپردازد؛ بنابراین هدف در این پژوهش تشخیص و تعیین  انواع سازي در این داستان

کشان است.سهرابسازي در داستان شب کانونی
سازي در شود این است که کانونیي حاضر مطرح میاصلی که در مقالهپرسش

سازي، ساز ومیزان تداوم کانونیاس موقعیت کانونیبر اس» کشانشب سهراب«روایت 
هاي اصلی سازي براي رسیدن به پاسخ پرسشي کانونیچگونه است؟ علّت انتخاب نظریه

تحقیق این است که نگارنده معتقد است به جاي تحمیل یک نظریه بر متن باید 
هاي ها از نظریهگیي خود متن مبنا قرار بگیرد و در شناخت این ویژهاي برجستهویژگی

ها به عنوان ابزار کار استفاده شودمتناسب با این ویژگی
سازي بیرونی از ها شکل گرفت که در این روایت کانونیي این فرضیهپژوهش بر پایه

ساز است که تقابلی کانونی-سازي درونی، از آنِ شخصیت ساز و کانونیکانونی-آنِ راوي
گذارند. حدود را به نمایش میاز دانش و بینش نامحدود و م

ساز کانونی- سازيِ نامحدود مربوط به راوياز منظر ادراك زمانی و مکانی نیز، کانونی
گیرد و ي امکانات زمانی و مکانی ممکن بهره میبیرونی است که به دلخواه از همه

ساز درونی است کهکانونی- سازي محدود زمانی و مکانی، مربوط به شخصیت کانونی
گیرد.زمان با وقوع یک رخداد یا دیدن یک صحنه، شکل میادراکش هم

سازي عینی و سازي بیرونی و درونی، کانونیي عاطفی تقابل کانونیاز منظر مولفّه
-دارِ راويسازي ذهنی و جانبساز درونی را در برابر کانونیکانونی-طرف  شخصیت بی

ي ، درجهسازي در این روایتمیزان تداوم کانونیدهد. از منظرساز بیرونی قرار میکانونی
ي نگاه سازي در سطوح مختلف ثابت است و فقط از دریچهماندگاري و تداوم کانونی

شود.ساز بیرونی ارائه میکانونی- راوي
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به تعریف » کشانشب سهراب«ي داستان ي خلاصهدر ادامه پس از ارائه
پردازیم.روایت میسازي و بیان انواع آن در این کانونی

-شب سهراب«پردازي بیژن نجدي در داستان ي نثر شاعرانه و نقد داستاندرباره

است که عبارتند از: هایی صورت گرفتهپژوهش»کشان
) .ي دو داستان شکنانهنقد شالوده). «1391عبدالهیان، حمید؛ فرهمند، فرنوش

ي زبان و ادبیات فارسی. فصلنامه». کشان)ریزي و شب سهرااز بیژن نجدي (روز اسب
71.- 53، صص 72. شماره20سال
) .بازتاب اسطوره ). «1391شریفی ولدانی، غلامحسین؛ چهارمحالی، محمد

فصلنامه ادبیات عرفانی و ». بیژن نجدي» کشانشب سهراب«رستم و سهراب در 
، صص  27. شماره 8اسطوره شناختی. سال 

شب «سازي روایت از این آثار فوق به کانونیبا توجه به این نکته که هیچ یک 
توان به درستی ادعا کرد که این نخستین پژوهشی است، مینپرداخته» کشانسهراب

بیژن » کشانشب سهراب«ي داستان شناسانهاست که از این منظر به بررسی روایت
پردازد.نجدي می
در روایت برگزید که سازي اصطلاحی است که ژرار ژنت براي انتخاب منظريکانونی

:Toolan)شوداز طریق آن همه چیز دیده، احساس، درك و ارزیابی می . ژنت، به (60
در "شدندیده"برگزید که سازي را به جاي اصطلاح دیدگاه این دلیل اصطلاح کانونی

تر از ادراك بصري دارد. سازي مفهومی گستردهاصطلاح کانونی
کند:سه بخش زیر تقسیم میسازي را بهژنت مفهوم کانونی

: این نوع (Zero focalization)سازيسازي صفر یا روایت بدون کانونیکانونی- 
شود که راوي، داناي کل است؛ از شخصیت هایی مشاهده میسازي در روایتکانونی

). 31: 1385گوید(حرّي، داند و بیشتر میبیشتر می
در این نوع از روایت، بیننده (Internal focalization):سازي درونیکانونی- 

داند؛ میگوید که شخصیتمیدان دید و معرفت محدودي دارد. راوي فقط چیزي را می
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شود: سازي درونی به سه نوع تقسیم مییعنی دانش راوي با شخصیت برابر است. کانونی
ي ارائه. در نوع ثابت،(multiple)گونه و چند(variable)، متغیر (fixed)ثابت 

گیرد در نوع متغیر، ساز صورت میحقایق و رخدادهاي روایی از دیدگاه ثابت یک کانونی
گیرد. میسازان متعدد صورتي اپیزودهاي مختلف داستان از میان دیدگاه کانونیعرضه

سازِ درونی متفاوت دیده سازي چندگانه، یک موضوع هربار از منظر یک کانونیدر کانونی
,Prince)شود می 2003: 31-32).

سازي مربوط به : این کانونی(External focalization)سازي بیرونیکانونی- 
داند. این دانشِ محدود، هاي روایت میهایی است که راوي آن کمتر از شخصیتروایت

ها به این دلیل است که راوي فقط به تجلیّ ظاهري افکار و احساسات شخصیت
چه از این نوع تواند در ذهن و روح شخصیت رسوخ کند. آندسترسی دارد و نمی

گرا و رفتارگرایانه است (بیاد و نعمتی، شود، روایتی عینیتسازي حاصل میکانونی
1384 :86 -87 .(

سازي سازي، هرچند گامی موثّر در مطالعات کانونیبندي ژنت از انواع کانونیتقسیم
(Mieke Bal)منتقدان همچون میکی بال است، با انتقادهایی مواجه شد. برخی

به نقد آراي او پرداختند (Suzanne Fleischman)کنان و سوزان فلایشمن -ریمون
کس ژنت نادرست است؛ زیرا هیچ"سازي صفرکانونی"و اعلام کردند که مفهوم 

که خواسته یا ناخواسته آن را از طریق یک تواند از رخدادي سخن بگوید، بدون ایننمی
دیدگاه معیار ارائه کند. راوي نیز از این قاعده مستثنی نیست و به همین دلیل وقایع را 

کند. اتّخاذ همین روش خاص، روایت او را بیند و گزارش میي خود میبه روش ویژه
طرف و بدون سازي صفري که کاملاً بیکند؛ بنابراین کانونیمحدود و متعادل می

هاي بنديسازي صفر را از تقسیم). آنان کانونی87(همان: گیري باشد، وجود ندارد جهت
ساز درونی و بیرونی را در تقابل با هم خویش حذف کردند و فقط دو نوع کانونی

قراردادند. 
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ساز را در مقابل کانونی(focalized)"شدهکانونی"این میکی بال مفهوم برعلاوه
کند بلکه سازي میعاملی داریم که کانونیمطرح کرد و بیان نمود  که در روایت نه تنها 

,Bal)شودسازي بر کسی یا چیزي نیز انجام میکانونی 1997: شده . کانونی(149
مورد (from without)"از برون"یا (from within)"از درون"ممکن است 

بندي ژنت و افزدونترتیب میکی بال با تغییر در تقسیمسازي قرار گیرد. بدینکانونی
مفهوم کانونی شده، راهی جدید بر چگونگی بازنمایی اطّلاعات داستانی در روایت باز کرد 

). 88(همان:
سازي استفاده کرد و دو ي کانونیکنان از نظریات او درباره–پس از میکی بال، ریمون

سازي را در نظر گرفت. ساز نسبت به داستان و میزان تداوم کانونیمعیارِ موقعیت کانونی
ي دید آسپنسکی ي سطوح چهارگانهکنان با تلفیق نظریه–بر این، ریمونعلاوه

(Uspensky)سازي را گسترش داد و موضوعی با عنوان ي معنایی کانونی، حوزه
را مطرح کرد.(Facets of focalization)"سازيوجوه کانونی"

نقش و جایگاه کنیم، پس از گزارش مختصر داستان با تحلیل تلاش میدر ادامه
ساز آن را بر اساس دو معیارِ موقعیت کانونی» کشانشب سهراب«سازي در روایت کانونی

کنیم.سازي تحلیل و بررسی در داستان و میزان تداوم کانونی
گزارش داستان

شود که مرتبط با داستان رستم و سهراب اي در دهکده آغاز میهروایت از نصب پرد
-خوانی میخوانی به ده آمده و داستان رستم و سهراب را پردهپردهفردوسی است. سید 

کند. در میان جمع مشتاقان شنیدن داستانش، پسري ناشنوا به نام مرتضی وجود دارد 
است. شناخت مرتضی از محیط اطرافش محدود به تصاویري است که تازه به بلوغ رسیده

ریق تصویرسازي با ایما و اشاره است؛ بیند و راه ارتباط او با دیگران نیز از طکه می
بنابراین او قادر نیست همچون دیگران داستان گلاویز شدن رستم و سهراب را درك 

کند. 
ي داستان مواجه ي نتیجهي او دربارهپدر و مادرش هنگامی که با پرسشگري مصرانه

-اي میینهکنند و این امتناع زمشوند، از بیان سرنوشت سهراب به او خودداري میمی



۶٩	____________________________________________________________________________________________بیژن نجدي» کشانشب سهراب«سازي در کانونی

خوان برود. عدم شود تا مرتضی خود در پی کشف حقیقت برآید و شبانه نزد سید پرده
ي نیت اصلی تفهیم و تفاهم کلامی میان سید و مرتضی سبب سوتفاهم سید درباره

ي ي منقش به تصاویر، گلاویز شدنش با او و در نتیجه فاجعهمرتضی از برداشتن پرده
گردد. در انتهاي داستان با مرگ مرتضی، مرز دو در آتش میزنده سوخته شدن هرزنده

جان شکند و تصاویر بیمیان تخیل و واقعیت و افسانه و تاریخ و زنده و مرده در هم می
یابند. پرده، روحی دوباره می

شود، سهراب با همان آنکه نیزه را از چشمش بیرون کشد سوار اسب میاسفندیار بی
کند و سوار بر اسب آنقدر استخر اش اسب را زین میاستخوان دندهي فرو رفته دردشنه

چشم از خونِ ریخته زیر پاهایش بردارد. رستم و سهراب و زند تا سیاوش،را دور می
ي مرتضی به اطفاي حریق کمک سیاوش و سرداران شاهنامه به همراه ساکنان دهکده

دارند و ي سید را بر میکنند و پردهکنند و اجساد سوخته شده را از مهلکه خارج میمی
ي سید را روي گردن پوشند. رستم پردهروي برهنگی خیس پوستشان دوباره زره می

ها در راهی که تا طوس زیر اسب داشتند به پشت ننگریستند و اندازد. آناسبش می
گریستند. 

کشان بر اساس موقعیت سازي در روایت شب سهرابانواع کانونی
ساز در داستانکانونی

ساز، کارگزاري است که سازي هم فاعل دارد و هم مفعول. فاعل یا کانونیکانونی
شده، چیزي است که دهد و مفعول یا کانونیادراکش به داستان سویه و جهت می

ساز در داستان، سازي بر اساس موقعیت کانونیکند. کانونیساز او را مشاهده میکانونی
سازي درونی در بطن شود. کانونیسازي درونی و بیرونی تقسیم میبه دو بخش کانونی
"سازکانونی- شخصیت"شده در متن قرار دارد و اغلب توسط رخدادهاي بازنمایی

(character-focalizer)شودارائه می(Bal: 148) .
اتخاذ سازي بیرونی مرتبط با عامل روایتگري است که موقعیتی بیرونی از دیگرسو کانونی

:Toolan)استکرده -narrator)"سازکانونی- راوي"ساز بیرونی را . کانونی(60
focalizer)ي دید هایی با زاویهسازي  اغلب منتسب به روایتنامند. این نوع کانونیمی

,Rimmon–Kenan)شخص استسوم 2002:75) .
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شود، میشخص ارائهي دید سومکه با زاویه» کشانشب سهراب«در روایت
ساز کانونی- سازي و عمل روایت جدا از یکدیگرند؛ به این ترتیب که شخصیتکانونی

اصلی، جوان تازه بالغ ناشنوایی به نام مرتضی است که با ادراك و باورهاي مربوط به 
ساز کانونی- است و راويي آن وقایع را دیده، درك کرده و فهمیدهوضعیت خویش همه

کند.سازي میوار همه چیز را کانونیکه با دیدي پرندهاصلی داناي کلی است 
-شب سهراب«در(Story Within Story)با توجه به شگرد داستان در داستان 

بیرونی 1سازيو در نتیجه چند سطح کانونیداراي چند سطح روایی، این روایت»کشان
پردازیم. سازي در این روایت میو درونی است. در ادامه به توضیح سطوح کانونی

سازي سطوح کانونی
تواند توسط راویان گوناگون عرضه شود هاي داستانی گوناگون میروایت، پهنهدر هر

سان مبدل بهتواند خود به روایتگري بپردازد و بدینو شخصیت درون داستان نیز می
گونه روایت در روایت داراي سطوحی لایه لایه است که نخستین اینراوي دوم شود.

. داستان یا رخداد 2نامند) میextradiegetic level("سطح فراداستانی"سطح آن را 
سطح "کند که با عنوان نقل شده در این سطح، موقعیت سطح دوم را اشغال می

هایی را که داستانشود؛ علاوه بر این،ه می) شناختintradiegetic level("داستانی
)hypodiegetic levelیا ("سطح زیرداستانی"کنند را اشخاص داستان تعریف می

). 92نامند (همان: می
کنند. راوي سو، در بطن سطوح مختلف روایی، راویان متفاوتی سخنوري میاز دیگر

شود. اگر می) نامیدهextradiegetic narrator("راوي فراداستانی"نخستین سطح، 
باشد که خود از در نخستین روایت نقل شده از راويِ فراداستانی، یک راوي وجود داشته

راوي "یا (second-degree)"دومدرجه"اشخاص داستان باشد، او راوي 
توان ترتیب میشود. به همین) نامیده میintradiegetic narrator("داستانیدرون

"داستانیراوي زیر"یا (third-degree)"سومدرجه"یت راوي در یک روا
)hypodiegetic narrator( چهارمدرجه"و حتیّ راوي"(fourth-degree) یا
کرد ) را نیز مشاهدهhypo-hypodiegetic narrator("داستانیزیر- راوي زیر"

).95(همان: 
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متفاوت در دو سطح روایی به سازان ، راویان و کانونی»کشانشب سهراب«داستان در
پردازند. در این روایت، در بطن داستانی که راوي سازي میگري و کانونیروایت

شود که سطح فراداستانی؛ یعنی بیژن نجدي، روایتگر آن است، روایتی دیگر تعبیه می
خوان است که روایتش اینگونه از سیدي پردهدوم آنکند و راوي درجهسوم را ایجاد می

شود: طن روایت نجدي متولد میب
ي پرده دراز کرد و گفت: یک روز تهمینه احساس سید چوبش را به طرف گوشه«

).36: 1392(نجدي، ...» کرد که حامله است و از غذاي ترش 
ساز) روایت کانونی- شخص (شخصیتاي نیز، روایت از منظر سومدر روایت درونه

و » خوانسید پرده«سازِ بیرونی، کانونی-ويترتیب در این سطح  رااینشود؛ بهمی
ساز آن سهراب، رستم، تهمینه و... هستند که در طول روایت ادراکات کانونی- شخصیت

کنند. این ادراکات از بارداري تهمینه تا پایان جنگ نخست رستم و میخویش را ارائه
سهراب ادامه دارد.

در سطوح داستانی در هم می ي مرزهاشدهدر انتهاي داستان چهارچوب تثبیت
خانه، با نوعی آمیختگی و سوزي قهوهریختگی دهکده و آتشزمان با درهمریزد و هم

شویم که اي و سطح نخست مواجه میاي سطح درونهتاریخی و افسانه1تداخل سطوح 
هاي نویسنده در سبک داستان است؛ به این ترتیب که پس از برگرفته از نوپردازي

مان داستان سطح اول (مرتضی) که در پی فهمیدن پایان ماجراي رستم و سوختن قهر
شوند و گیرند و از پرده خارج میخوان جان میي سید پردههاي پردهسهراب است، نقش

کنند و خود نیز اندوهگین راهی طوس جسد مرتضی و سید را از محل حادثه خارج می
شوند:می

پوش ایستادند. وقتی که سوختن سقف گالیها و صدايي کاشیدور بوي داغ شده«
فردوسی سرش را برگرداند و به سردارانش گفت: بروید آن هاي سقف افتاد،یکی ازتیرك

آتش را خاموش کنید!

شنوی برون داستانی در سطح داستانی یا تداخل سطوح روایی، بھ معنای ھر نوع دخالت راوی یا روایت١
- ای یا بالعکس ھر نوع دخالت شخصیتھای سطح داستانی در دنیای روایت درونھدخالت شخصیتھر نوع 

).٤: ١٣٩٣ای در سطح داستانی است .(بامشکی، ھای داستان درونھ
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آنکه نیزه را از چشمش بیرون کشد سوار اسب شد، سهراب با همان اسفندیار بی
ار بر اسب آنقدر استخر را دور اش اسب را زین کرد و سودشنه فرورفته در استخوان دنده

چشم از خونِ ریخته زیر پاهایش بردارد و پیشاپیش اسب ازتاریکی پشت زد تا سیاوش، 
). 45(نجدي: » پلکانهاي طوس بیرون آید

کشانشب سهرابسازي در روایتوجوه کانونی
شوند ساز ارائه میسازي داراي وجوه مختلفی است که گاه از منظر یک کانونیکانونی

سازان مختلف و حتّی متعارض خوانی دارند و گاه نیز از منظر کانونیو با یکدیگر هم
. در این بخش از پژوهش به توضیح و (Rimmon–Kenan:83)شوندپدیدار می

-شب سهراب«داستان ها، با بیان مصادیقشان درتفسیر این وجوه و کاربردي کردن آن
پردازیم:،  می»کشان
وجه ادراکی

طور مستقیم با حواس شود، مفاهیمی است که بهجا مطرح میچه در اینآن
ي اصلیِ زمان و مکان تعیین ساز در ارتباط است و از طریق دو مختصهي کانونیپنجگانه

).  78شود (همان: می
ي مکانمؤلفّه

و از آن کندساز براي خود اتّخاذ میمنظور از وجه مکانی، موقعیتی است که کانونی
در کند.بیند و ارزیابی میهاي روایت خود را میموقعیت و جایگاه، مناظر و شخصیت

کنیم تا تعیین شود ساز را بررسی میسازي مکانی، موضع دیداري کانونیبررسی کانون
اي به تماشاي دنیاي داستان نشسته است. این زاویه بین ساز از چه زاویهکه کانونی

محدود در نوسان است.ادراك نامحدود و
سازي است که در جایی کانونی–در این داستان ادراك نامحدود مربوط به راوي

و (Bird's eye)وار ایستد و یا با دید پرندهفراتر از اشیاي مورد ادراك خود می
سازي ي تحت ادراك خود را کانونی، محوطه(panoramic)"نماتمام"اندازي چشم

ساز در جایی فراتر از قهرمان و اشخاص ن مثال در بخش زیر، کانونیکند؛ به عنوامی
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ي نما، مسیر حرکت صدا و میزان راه پیموده شدهاندازي تمامداستان ایستاده و با چشم
کند: سازي میآن را چنین کانونی

چهار انگشتش را روي بود، برخاست،ي درختی نشستهي بریدهزنی که روي تنه« 
کرد. » له لهلههله«ها، اشت و تا برخاستن بقیه زنهایش گذلب

بسته ها، هایی که به درختتا بوي تن اسبتا پرچین مسجد،تا رودخانه، تا پل، 
). 37(نجدي: »  زنان شنیده شد» لهلهلههله«بودند، صداي شده

گونه است که راوي با سازي نامحدود مکان در این داستان، ایننوع دیگر کانونی
هايِ متمایز ولی ، به توصیف کلیِّ صحنه(simultaneous)"زمانهم"سازي کانونی

ساز به صورت متوالی دید خود را از یک شخصیت به پردازد و کانونیزمان میهم
کند و این وظیفه به اي دیگر متمرکز میشخصیت دیگر یا از یک صحنه به صحنه

ود که این توصیفات مجزّا را به شکل تصویري منسجم دریابد:شخواننده محول می
مادرش کنار چاه ایستاد. پدرش با سطل آب برداشت. مادرش وضو گرفت. پدر گل «

مزرعه را از روي پاشنه و لاي انگشتانش شست. مادر مرتضی صداي اذانی را که از 
ایستاده بود و به فردوسی آمد به مرتضی نشان داد. آن طرف استخر طوس،مسجد می

کرد. درحیاط پدر آب ریخت و مرتضی وضو گرفت. روي حصیر اش نگاه میبلندي مقبره
). 39(همان: »  اي به سجده رفتایوان، کنار پدرش ایستاد و بی هیچ آیه

سازي درونی است، ساز در کانونیکانونی–در ادراك محدود که مربوط به شخصیت
ساز درون کانونی–ود است. در این موارد، اگر شخصیتو ادراك محدي مشاهدهحیطه

تواند از اي محصور باشد، فقط قادر است که آن اتاق را توصیف کند و نمیاتاق دربسته
اي به بیرون بنگرد. حال اگر باشد، مگر این که از درون پنجرهخیابان تصوري داشته

گام با او خیابان ز ممکن است همساز پا به خیابان بگذارد، خواننده نیکانونی–شخصیت
.  این ادراك محدود مکانی در این داستان، از (Rimmon–Kenan:79)را درك کند. 

ي مشاهده و ادراکش محدود وار ندارد و حیطهآنِ مرتضی است که دیدي پرنده
ي صفر به دلیل عنوان مثال در بخش زیر، ادراك مکانی مرتضی از حیاط خانهاست؛به

با محیط و تاریکی شب، محدود و وابسته به نور فانوس صفر است: ناآشنایی 
آید و تاریکی حیاط برایش پله به پله پایین میمرتضی دید یک مشت نور آویزان،«

اي از دیوارك مرغدانی روشن آمد تکههاي فانوسی که جلو میکند. روي تکانراه باز می
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ب عد سرتاسر نردبانی که لنگه دمپایی،یک شد بعد تبري که به افرا تکیه کرده بود، 
). 41(نجدي: » روي زمین افتاده بود

ي زمانمؤلفّه
از منظر ژنت بررسی ترتیب زمانی هر روایت عبارت است از مقایسه کردن ترتیبی که 

یابند هاي زمانمند در گفتمان روایی آرایش میدر آن رویدادها یا بخش
.(Genette,1980: ها، توالی وقایع روایت با توالی خطی در بسیاري از روایت(35

کند. ژنت هرگونه به هم خوردن نظم در ترتیب بیان و خوانی پیدا میوقایع و زمان، ناهم
نامد و آن را به دو نوع کلّی می(Anachronies)چینش وقایع را زمان پریشی

Allan)کند یم میتقس(Prolepsis)نگر و آینده(Analepsis)نگر گذشته

Powell, 1990:37) .
توان ي مستقل مرکب نیز میتر بگوییم؛ حتّی درون یک جملهاگر بخواهیم دقیق

» بودپادشاه از غصه مرد؛ چون ملکه مرده«ي پریشی را ملاحظه کرد. در جملهزمان
پریشی است؛ زیرا به لحاظ منطقی و طبیعی مرگ ملکه ي علّی وابسته داراي  زمانجمله

:Toolan)باید پیش از مرگ پادشاه بیاید  43).
ي وجه ادراکی زمان نیز وجود دارد. از تضاد میان ادراك محدود و نامحدود درباره

ساز کانونی- سازيِ نامحدود زمانی این داستان مربوط به راويمنظر ادراك زمانی، کانونی
ي امکانات زمانی ممکن را از فراداستانی است که با ادراك نامحدود زمانی خویش، همه

رفته تا حال و گاهی آینده را در اختیار دارد؛ به عنوان مثال در بخش زیر گذشته گ
است:هاي مکرر شدهنگريسازِ بیرونی، سبب گذشتهکانونی- ادراك نامحدود راوي

دانست یک چیز کرد و میها را روي صورتش احساس میمرتضی تکان خوردن صدا«
هایش تواند آن را با دستاو نمیبدون شکل بین دهان مردم و در هوا جریان دارد که 

رفت . چند سال دانست که با تنکه بین دیگران راه میهایی میبگیرد. این از همان سال
پیش یک روز سرسفره ناهار، قاشق را به پشت دیگه کته زد. قاشق خالی را در دهانش 

.هایش از مادرش پرسید...؟ مادر گفت : آره ننه این صداستفرود برد و با چشم



٧۵	____________________________________________________________________________________________بیژن نجدي» کشانشب سهراب«سازي در کانونی

شد اشاره کرد و پرسید...؟ یک شب به تاریکیهایی که روي تاریکیهاي چاه ریخته می
مادرش با تکان دادن سرگفت : نه آن هیچ صدایی ندارد. تابستان گذشته یکی از 
گوشهایش را روي تنه درخت گردو گذاشت و به پدرش التماس کرد که او هم گوشش را 

).37(نجدي: » روي درخت بگذارد . پدر گفت : نه . 
ي سطوح روایی و درنتیجه بازي پریشی، مرتبط با تداخل عامدانهي دیگر زماننمونه

اي که هاي گذشته و حال و در هم ریختن مرز واقعیت و خیال است؛ به گونهبا زمان
مخاطب از همان سطور نخستین داستان، هنگامی که سید به مکالمه با تصویر رستم 

ي هاي قراردادي و از پیش تعیین شدهکه در این داستان، ساختیابد پردازد، درمیمی
نمایند.  مربوط به زمان، تمایل به شکسته شدن دارند و در مقابل یکی شدن مقاومت می

اي از این تداخل زمانی را که مربوط به تداخل زمان زندگی مرتضی (حال) و نمونه
کنیم:حال) است، عیناٌ نقل می- فردوسی (گذشته

شدند از کنارش که رد میشنود، دانستند که مرتضی اصلا نمیران دهکده میدخت«
گفتند:با صداي بلند می

مرتضی !خوشگلی هم حدي داره، - 
اش دراز بکشد. در هاي درازکشیدههنوز فردوسی نتوانسته بود برود روي استخوان

با آنهمه ک،هاي تمشتمام این هزار سال او ندیده بود کسی مثل مرتضی لاي بوته
) . 43-42(نجدي: » همه داد بکشدهیچ صدایی آندلشوره بدود و بتواند بی

ساز کانونیي راوي تحت سیطرهي روایتپیکرهجا که در این داستان، اغلب از آن
هاي زمانی را در اختیار است، نگاه استثماري او به ندرت امکان جهشبیرونی

سازي محدود زمانی، محدود به حضور دهد وکانونیهاي داستان قرار میشخصیت
زمان با وقوع یک رخداد یا دیدن یک صحنه، ادراك سازي است که همکانونی- شخصیت

-شب سهراب«داستان . در واقع در(Rimmon–Kenan:79)گیرد او نیز شکل می
حجم روایت، زمان رویداد و حوادث نیز کوتاه است و اغلب به دلیل کوتاهی» کشان

است؛ بنابراین چون در زمانی کمتر از یک روز و چند ساعت رخ دادهرخدادها
هاي مرتبط با ها ثابت و گذشت زمان بسیار کم است، در اغلب بخشروایتيزمینه

شده؛ یعنی سید و  زمان با دیدن کانونیمحدود است و همادراك مرتضی ادراك زمانی
گیرد.داستان او شکل می
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شناسیوجه روان
هاي انتقال وقایع پردازد. شیوهساز میشناسی، به ذهن و عواطف کانونیوجه روان

شونده به دو بخش شناختی و عاطفی ساز نسبت به کانونیروایی از طریق ذهنیت کانونی
).80(همان: شودتقسیم می

ي شناختیمولفّه
ها مفاهیمی مرتبط با میزان شناخت آدمی از جهان دانش، گمان، باورها و خاطره

سازي بیرونی و درونی پیرامونش است. بررسی و تحلیل این مفاهیم، تمایز میان کانونی
-می(restricted)و محدود (unrestricted)را تبدیل به تمایز میان دانش نامحدود 

ساز) داناي کلّی است که دانش نامحدودي کانونی–ساز نامحدود (راويکانونیکند.
ساز، گاهی نیز به اقتضاي نیاز ي جهان داستان و اشخاص آن دارد. این نوع کانونیدرباره

ي زودهنگام برخی از داستان و براي ایجاد تعلیق و هیجان، آگاهانه و تعمدي از ارائه
-کند (همان). در بخش زیر دانش نامحدود راويویش خودداري میاطّلاعات نامحدود خ

گیرد: سازِ بیرونی، کردار و گفتار و پندار اشخاص داستان را دربرمیکانونی
ي پرده دراز کرد و گفت: یک روز تهمینه احساس سید چوبش را به طرف گوشه«

شسته بود سرش را ها نکرد که حامله است و از غذاي ترش ... تازه عروسی که بین زن
هایش را از دیگران پنهان کند. هنوز پایین انداخت و سعی کرد قرمزي ریخته روي گونه

اش گذشته است. مرتضی روي دنباله چوب به مادرش هم نگفته بود که دو هفته از وعده
سید به گیس بلند تهمینه نگاه کرد . هوا بوي برنج تازه سبز شده را داشت و طعم آرام 

).36(نجدي: »  آمد روز را پر کرده بوداز روي خزر مینمکی که
ساز) این داستان مرتضی است که کانونی–ساز محدود (شخصیتکانونیاز دیگر سو

ي جهان داستان و اشخاص آن دارد؛ زیرا او نیز بخشی از جهان دانش محدودي درباره
دن اصوات، و به دلیل محدودیتش در شنی(Rimmon–Kenan:81)بازنموده است

اي از تلاش او براي مبارزه دانشی محدودتر از دیگر اشخاص داستان دارد. متن زیر نمونه
با این محدودیت است، تلاشی که بستر مولد تراژدي مرگ دلخراش او در انتهاي داستان 

شود:می
ي شام را که انداختند مرتضی کارد کنار سینی هندوانه را برداشت و با سفره«

روي پیراهنش پرسید: چه کسی کشته شد ؟ مادر سرش را بالا برد: کشیدن آن 
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پرسد آنها که گوید؟ مادر گفت: میهیچکدام. مرتضی گفت : ...؟ پدر پرسید: چه می
هستند؟ پدر گفت: بگو اینقدر حرف نزند. مادر گفت: شامت را بخور مرتضی. مرتضی 

هایش گرفت. مادر گفت: شانههایش را کنارکف دستفوت کرد،هایش را جمع کرد، لب
آره آنها خوشگلند خیلی هم زور دارند. مرتضی دوتا انگشتش را به هم قلاب کرد و اشاره 

). 40- 39(نجدي: » کنند. پدر گفت : نهکرد، آشتی می
بینی او هاي شناختی مرتضی، در جهانرغم محدودیتلازم به یادآوري است که علی
ي نامحدود وجود دارد؛ زیرا مرتضی براي درك طبیعت از طبیعت، یک نوع دانش شهود

سازد تا گفتگو و صداي آلایش، روانی ساده و پاك دارد که او را  قادر میپاك و بی
خاموشان  طبیعت را بشنود. متن زیر را بنگرید:

هاي روي پرده را به نقاشیدر بشقاب گذاشت، اي را که برداشته بود، مرتضی لقمه«
-هایش را روي گوشدستیک تکه از صداي تاریکی آن طرف چاه ریخت ...یاد آورد و

هایش را روي صداي قد ي باغچه را نشنود. قدمهایش گذاشت تا سکوت سیاه شده
). 40(نجدي: » ها ریختکشیدن علف

ي عاطفی مولفّه
"طرفبی"سازي عینی سازي بیرونی و درونی در وجه عاطفی، کانونیتقابل کانونی

(neutral, uninvolved)دارجانب"سازي ذهنی را در برابر کانونی"(coloured,
involved)توانیم میزان عینی ي عاطفی و احساسی میدهد. از طریق مولفّهقرار می

سازها را سازي و میزان دخیل شدن عواطف شخصی کانونیبودن و ذهنی بودن کانونی
تواند نسبت به رخدادهاي ساز میعامل کانونیگونه کهدر روایت بررسی کنیم. همان

هاي داستان نیز شده، موضعی بیرونی یا درونی اتّخاذ کند، در مورد وقایع و شخصیتارائه
:Toolan)بنگرد"از برون"یا "از درون"ها را تواند آنحق انتخاب دارد و می 61) .

ز از ذهن و احساس و نیت و ساشود، کانونیسازي میشده از برون کانونوقتی کانونی
اي از آورد و احساسات و افکار او در هالهشده سخن به میان نمیاغراض درونی کانونی

ساز) احوال کانونی-سازِ بیرونی (راويماند. در حالت دوم، کانونیابهام پنهان می
ود و شدهد و به دنیاي احساسات و افکار او وارد میشده را از درون نمایش میکانونی

–Rimmon)کندتصویر کاملی از فضاي ذهنی و احساسی او را عرضه می
Kenan:77) .
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سازي کانونی"از درون"که دنیاي داستان را ساز این داستان هنگامیکانونی-راوي
دهد و هاي شخصی خویش مورد قضاوت قرار میکند، رخدادها را با احساس و ارزیابیمی

کند که به توصیفی دقیق تصویري سوگرایانه از دنیاي داستان و رخدادهاي آن ارائه می
ها اغلب با این توصیفپردازد.شده میاز فرایندهاي ذهنی و احساسات و ادراکات کانونی

دانست که، احساس کرد که) در متن، جلوه هایی همچون (با خود فکر کرد، میعبارت
کند:می

دانست یک چیز کرد و میها روي صورتش احساس میمرتضی تکان خوردن صدا« 
هایش تواند آن را با دستبدون شکل بین دهان مردم و در هوا جریان دارد که او نمی

مرتضی مطمئن بود که باران هیچ صدایی بارید، در تمام روزهایی که باران میبگیرد...
ریخت؛ ها میآمد و روي سفالهاي باران نرم بود؛ مثل صبح که از آن بالا میندارد. دانه

) . 38-37(نجدي: » مثل پیراهن مادرش
داشتن سازي است که توانایی او فقط محدود بهکانونیاز دیگر سو مرتضی شخصیت

احساس و تصوري از خود در زمان گذشته و حال است. او قادر به نفوذ در افکار و 
و از بطن "از برون"ها نیست و دنیاي داستانی رستم و سهراب را احساسات شخصیت

بینند. او که از نعمت شنیدن اصوات خوانی میها و حرکات تماشاگران پردهتصاویر پرده
ها هاي قابل رؤیت؛ ازجمله اعمال و حرکات ظاهري شخصیتیدهبهره است فقط به پدبی

کنند، ها را گزارش میو اشیاي پیرامونش، دسترسی دارد و هنگامی که اعمال شخصیت
کند:شده ارائه میطرف از کانونیتصویري محدود و بی

هایش گذاشته است و با انگشتانی که مرتضی دید که پدرش سیگاري را روي لب«
هاي هفت و هشت ساله با دهان باز از پرده به سید و از کشد. بچهرد کبریت میلزمی

کنند ... مرتضی نفهمید که چرا ناگهان مردم برخاستند و در سید به پرده نگاه می
(همان: » گرداند پول می ریختند و در سرازیري تپه پراکنده شدندکشکولی که سید می

38-39 .(



٧٩	____________________________________________________________________________________________بیژن نجدي» کشانشب سهراب«سازي در کانونی

کشاناساس میزان تداوم در شب سهرابسازي برانواع کانونی
یافت که از ابتدا تا انتها به یک کانون روایت وفادار مانده توانکمتر داستانی را می

گوناگون و با شگردهاي مختلف، گذر از یک کانون به باشد. نویسندگان موفّق به دلایل
نون روایت را به نمایش کنند و امکانات متعدد کامیکانون دیگر را در یک داستان تجربه

سازي در روایات مختلف )؛ بنابراین، میزان تداوم کانونی141: 1386گذارند (صرفی، می
یکسان نیست.

ساز ارائه ي نگاه یک کانونیتواند گاهی ثابت باشد و فقط از دریچهسازي میکانونی
;Herman)شود  Vervaeck, بین سازي ممکن است. گاهی نیز، کانونی(2005:74

ها یا بین چند شخصیت در نوسان باشد که در آن حالت راوي و یکی از شخصیت
سازي چندگانه است؛ یعنی یک رخداد سازي از نوع متغیر است. گاهی نیز کانونیکانونی

خشم و شود؛ مثل رمان سازهاي مختلف گزارش مییا موضوع یکسان از منظر کانونی
–Rimmon)(Faulkner)ر فارکنر، اث(The Sound and Fury)هیاهو

Kenan:95).ت«دهد که سازي نشان میاین نوع از کانونیهاي گوناگون، شخصی
:Bal) .»کنندحقایق یکسان را چقدر متفاوت درك می 148)

سازي در سطوح ي ماندگاري و تداوم کانونی، درجه»کشانشب سهراب»در روایت
شود؛ به ساز بیرونی  ارائه میکانونی- اه راويي نگمختلف ثابت است و فقط از دریچه

شود، نیز اي که توسط سید روایت میعنوان مثال در متن زیر؛ حتی سطح داستان درونه
است:سازي شدهساز بیرونی ، کانونیکانونی-از منظر راوي

خودش را از کشیدند راه باز کرد،مرتضی بین مردهایی که به طرف پرده سرك می« 
روي لبه ایوان بنشیند و به اش بازگردد، تا قدم زنان به ایوان خانهار کشید،مردم کن

خانه برود و آنجا تا به قهوهدوید گوش کند،سکوت پارس کشیدن سگی که در حیاط می
رویش نگاه کند و از خودش بپرسد روي نیمکتی بنشیند و به صداي آب در لیوان روبه

سید توانست سهراب را تا سالی که دندان دربیاورد کنند،که مردم کنار پرده چه می
سالهاي جوانی سهراب در پرتاب نیزه بزرگ کند، همانجا کنار پرده و در آوازهاي سید،

گذشت. نزدیک ها با شمشیر،افتاد و پاره کردن آب چشمههایی که میبه طرف برگ
ردم رسید که سهراب اي به مخانه به طرف پرده بازگشت، لحظهغروب مرتضی از قهوه

).38(نجدي: » رودر روي پدرش بر اسب نشسته بود
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گیرينتیجه
سازان متفاوت در دو سطح روایی به ، راویان و کانونی»کشانشب سهراب«داستان در
سازي سازي در بررسی کانونپردازند. از منظر وجوه کانونیسازي میگري و کانونیروایت

ساز کانونی–ساز، ادراك نامحدود مکانی مربوط به راويمکانی و موضع دیداري کانونی
ي تحت ادراك خود را نما محوطهاندازي تماموار و چشمبیرونی است که با دید پرنده

ساز در کانونی–کند. در ادراك محدود که مربوط به شخصیتسازي میکانونی
آنِ مرتضی، جوان تازه و ادراك محدود و ازي مشاهدهسازي درونی است، حیطهکانونی

بالغ و ناشنواي داستان، است. 
در این روایت تضاد میان ادراك محدود و نامحدود در وجه ادراکی زمان نیز وجود 

- سازيِ نامحدود زمانی این داستان مربوط به راويدارد. از منظر ادراك زمانی، کانونی
ي ی خویش و تداخل عامدانهساز فراداستانی است که با ادراك نامحدود زمانکانونی

هاي ها، ساختهاي گذشته و حال و در هم ریختن مرز آنسطوح روایی و بازي با زمان
شکند و به دلخواه از ي مربوط به زمان را درهم میقراردادي و از پیش تعیین شده

ي جا که در این داستان، اغلب پیکرهگیرد. از آني امکانات زمانی ممکن بهره میهمه
ساز بیرونی  است، نگاه استثماري او به ندرت امکان کانونی- ي راويتحت سیطرهوایتر

سازي محدود دهد و کانونیهاي داستان قرار میهاي زمانی را در اختیار شخصیتجهش
زمان با وقوع یک سازي است که فقط همکانونی- زمانی، محدود به حضور شخصیت
گیرد.و نیز شکل میرخداد یا دیدن یک صحنه، ادراك ا

ي شناختی به این نتیجه شناسی، در بررسی مولفّهسازي رواناز منظر وجه کانونی
ساز بیرونی است که دانش کاملی کانونی-ساز نامحدود از آنِ راويکانونیرسیدیم که

ساز محدود این داستان اغلب مرتضی ي جهان داستان و اشخاص آن دارد و کانونیدرباره
ا او نیز بخشی از جهان بازنموده است و به دلیل محدودیتش در شنیدن است؛ زیر

اصوات، دانشی محدودتر از دیگر اشخاص داستان دارد. 
سازي بیرونی و درونی ، ي عاطفی دریافتیم که تقابل کانونیدر بررسی مولفّه

دهد. دار قرار میسازي ذهنی و جانبطرف را در برابر کانونیسازي عینی و بیکانونی
کند، سازي میکه دنیاي داستان را از درون کانونیساز بیرونی، هنگامیکانونی- راوي
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دهد و هاي شخصی خویش مورد قضاوت قرار میرخدادها را با احساس و ارزیابی
کند که به توصیفی دقیق تصویري سوگرایانه از دنیاي داستان و رخدادهاي آن ارائه می

انجامد. شده میسات و ادراکات کانونیاز فرایندهاي ذهنی و احسا
سازي است که توانایی او فقط محدود به داشتن کانونیاز دیگر سو مرتضی شخصیت

احساس و تصوري از خود در زمان گذشته و حال است. او قادر به نفوذ در افکار و 
بهره است، فقط بهها نیست و چون از نعمت شنیدن اصوات نیز بیاحساسات شخصیت

ها و اشیاي پیرامونش، هاي قابل رؤیت؛ ازجمله اعمال و حرکات ظاهري شخصیتپدیده
کنند، تصویري محدود و ها را گزارش میدسترسی دارد و هنگامی که اعمال شخصیت

کند.شده ارائه میطرف از کانونیبی
شب»سازي در این داستان دریافتیم که در روایتاز منظر میزان تداوم کانونی

سازي در سطوح مختلف ثابت است و ي ماندگاري و تداوم کانونی، درجه»کشانسهراب
شود.ساز بیرونی  ارائه میکانونی-ي نگاه راويفقط از دریچه
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